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نگارش این کتاب محصول چندین سال مطالعۀ وسیع منابع، پژوهش میدانی و تأمل بر مسئلۀ 
مهاجرت به طور عام و مهاجرت ایرانیان به طور خاص بوده است. مهاجرت، که زمانی 
موضوعی حاشیه ای در جامعه شناسی و فقط مربوط به چند کشور معدود بود، در دهه های 
اخیر به دغدغه ای فراگیر و جهانی تبدیل شده است. ظهور موج های پرشمار، متوالی و اغلب 
توأم با مرگ و میرِ پناهندگی در بخش های مختلف جهان که گاه هر هفته در خبرها از آن 
صحبت می شود، تنها یک جلوه از فراگیر بودن این پدیده است. پیدایش احزابی سیاسی 
در برخی کشورهای مهاجرپذیر که برنامه های انتخاباتی خود را اساساً بر مبنای مخالفت 
با مهاجران تنظیم کرده و در مواردی نیز با همین برنامه ها در انتخابات پیروز شده اند جلوۀ 
دیگری از این پدیده است. شکل گیری جنبش های پوپولیستی راستگرا و ضدمهاجرت نیز 
نمود دیگری از این پدیدۀ نوظهور است. همچنین لغو برنامه های مبتنی بر سیاست های 
چندفرهنگی در برخی کشورهای غربی یا عقب نشینی از آن ها طی سال های اخیر، که زمانی 
به معنای استقبال از حضور مهاجران بود، نشان می دهد که مهاجرت برای بسیاری از کشورها 

معنای تازه ای یافته است. 
وقوع این تحولات جدید نگرش ها، نظریه ها و سیاست های سنتی مربوط به مهاجرت 
را به چالش کشیده است. در فضای جدید، مهاجرت دیگر آن پدیدۀ سرراستی نیست که 
از سفری حکایت داشت که طی آن گروه کوچکی از افراد از چند کشور معدود طی سفری 
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یک طرفه محل زندگی خود را برای همیشه تغییر می دادند و پس از مدتی در جامعۀ جدید 
بسیار  مهاجران  امروزه  می شدند.  تبدیل  جامعه  آن  غیرقابل تشخیص  بخش  به  و  جذب 
بیشترند، از کشورهای بسیاری می آیند، کشورهای مقصدشان بسیار متنوع تر است، رابطه شان 
با کشور مبدأ قطع نمی شود، هویتشان به آسانی تغییر نمی کند، به راحتی جذب جامعۀ مقصد 
نمی شوند و در کشور جدید با نژادپرستی و تبعیض های ریشه دار مواجه می شوند. برای درک 
 مورد بازنگری قرار 

ً
و فهم تجربۀ این مهاجران نیاز است که نظریه های مهاجرت موجود جدا

گیرند؛ فرایندی که اگر چه چندی است شروع شده، هنوز در آغاز کار است.
از جمله پدیده های جدیدی که صحنۀ مهاجرت بین المللی را عمیقاً دگرگون کرده است 
افزایش چشمگیر تعداد کسانی است که میل به مهاجرت دارند اما هرگز امکانی برای این کار 
نمی یابند. این افراد اغلب مدتی طولانی را در حالت بینابین و با تصور مهاجرتی قریب الوقوع 
می گذرانند و به تدریج زندگی خود را نیز با این وضعیت موقت همساز و هماهنگ می کنند. 
نتیجۀ این امر شکل گیری جمعیتی جدید است با سبک زندگی مخصوص به خود که هم 
با سبک زندگی مهاجران تفاوت اساسی دارد و هم با سبک زندگی غیرمهاجران. نظریه های 

موجود در قلمرو مهاجرت بین المللی توجه شایسته ای به این پدیده نکرده اند.
اما همۀ کشورها با مسئلۀ میل بالا به مهاجرت و میزان مهاجرت پایین مواجه نیستند. 
ایران از جمله کشورهایی است که با این پدیده دست به گریبان هستند. پیامدهای این 
وضعیت برای زندگی افرادی که در چنین موقعیت بینابینی به سر می برند،  و نیز پیامدهای 
وجود جمعیت بزرگی از این افراد برای کل جامعه، هنوز به درستی مورد بررسی و کاوش 
علمی قرار نگرفته  است. این کتاب تلاشی است برای برطرف ساختن کاستی های نظریه های 

مهاجرت و نیز درک ابعاد مختلف فردی و اجتماعی این پدیدۀ نوظهور در ایران کنونی.
در آماده سازی سریع این کتاب برای چاپ و نشر مدیون تلاش و همت دست اندرکاران 
نشر نی هستیم، به ویژه آقای جعفر همایی مدیر محترم نشر نی، خانم دکتر ناتاشا محرم زاده 
دبیر تحریریه، و آقای فرزاد جابرالانصار که با دقت، ریزبینی و حوصله ای قابل تقدیر متن 
کتاب را ویرایش کردند. همچنین سپاسگزار دیگر همکاران نشر نی هستیم که در تمامی 
مراحل آماده سازی فیزیکی کتاب نقش داشتند. امیدواریم خوانندگانِ کتاب مطالب و مباحث 

آن را برای درک بهتر تجربه های اجتماعی خود و نیز تحولات جامعۀ ایران مفید بیابند. 



ēĈɮʬĳʖˢˬ

در سال ۱۹۹۳ فیلمی فرانسوی بر پردۀ سینماها به نمایش درآمد با عنوان فروافتادگان از 
آسمان (Lioret, 1993) دربارۀ مردی که گذرنامۀ خود را گم می کند، چند روز را در فرودگاهی 
در پاریس می گذراند و در آن جا با چهار نفر دیگر آشنا می شود که وضعیت مشابهی دارند. 
این فیلم بر اساس زندگی واقعی مردی ۴۸ساله به نام مهران کریمی ناصری ساخته شد، 
پناهنده ای ایرانی که تا زمان ساخته شدن این فیلم پنج سال را (از ۱۹۸۸) در سالن خروجی 
سال  در  بعد،  سال  ده  بود.  کرده  سپری  پاریس  دوگل  شارل  فرودگاه  یک  شمارۀ  ترمینال 
ژوراسیک،  پارک  چون  پرفروشی  فیلم های  مشهور  کارگردان  اسپیلبرگ،  استیون   ،۲۰۰۳
فهرست شیندلر و نجات سرباز رایان، به پاریس سفر کرد تا با کریمی ناصری که اکنون 

۵۸ساله شده بود، دیدار کند. این دیدار الهام بخش فیلم جدید اسپیلبرگ با عنوان ترمینال 
(Spielberg, 2004) شد. کریمی ناصری تا زمان دیدار با اسپیلبرگ ۱۵ سال از عمر خود را 

بر روی یک نیمکت پلاستیکی قرمز در همان فرودگاه سپری کرده بود و پس از دیدار با 
اسپیلبرگ نیز سه سال دیگر بر روی همان نیمکت زندگی کرد. او سرانجام در سال ۲۰۰۶، 
پس از ۱۸ سال، فرودگاه را ترک کرد و در بیمارستانی در پاریس بستری شد. او در تمام این 
سال ها (۱۹۸۸-۲۰۰۶) نه اجازه داشت به فرانسه وارد شود و نه گذرنامه ای از کشور دیگری 
داشت که بتواند به آن جا بازگردد. در سپتامبر ۲۰۲۲، او دوباره به همان فرودگاه بازگشت، 

اما در همان سال بر اثر حملۀ قلبی در ۷۷سالگی درگذشت.
زندگی مهران کریمی ناصری روی نیمکت پلاستیکی قرمزی که برایش حکم «خانۀ 
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واقعی» را داشت در مقاله ای با عنوان «دیدار با اسپیلبرگ» که در سال ۲۰۰۳ در نیویورک تایمز 
به چاپ رسید این گونه توصیف شده است: «درابتدا برای چند روز در آن جا اقامت گزید، 
ـ بعد چند ماه و درنهایت چندین سال» (Rose, 2003). در این ۱۸ سال،  بعد برای چند هفته  ـ
کریمی ناصری در فضایی میان مرزی زندگی می کرد. او اقامت خود در فرودگاه را وضعیتی 
گذرا و موقتی می دانست که ظرف مدت کوتاهی جایش را به وضعیتی پایدار و طولانی مدت 
خواهد داد. اما او با مشکلی غیرمعمول روبه رو بود: نه می توانست به زادگاهش ــ ایران ــ 
بازگردد و نه می توانست وارد فرانسه شود، زیرا نه گذرنامۀ ایرانی داشت و نه ویزای ورود به 
فرانسه. امیدش این بود که مقامات فرانسوی دیر یا زود به او ویزا دهند. تا آن زمان، ناگزیر 
بود در همین وضعیت موقت زندگی کند. اما سپری شدن ۱۸ سال این وضعیت موقت را به 
چیزی تبدیل کرد که می توان آن را «موقت بودن دائمی» نامید. داستان کریمی ناصری به ظاهر 
منحصربه فرد بود، آن قدر که اسپیلبرگ را به ساختن فیلمی دربارۀ او ترغیب کرد؛ اما وضعیت 
 منحصربه فرد نیست. امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان در چنین 

ً
«موقت بودن دائمی» ابدا

وضعیتی زندگی می کنند بی آن که داستانشان توجه هیچ کارگردانی را به خود جلب کند.
پرسش ها  این  به  انبوه  جمعیت  این  تجربیات  و  زندگی  از  بهتری  تصور  داشتن  برای 
بیندیشید: با توجه به اصرار کریمی ناصری برای مهاجرت به فرانسه و پافشاری اش برای 
رسیدن به این هدف، اگر در همان ابتدا به هر دلیل نمی توانست سوار هواپیما شود چه 
را  سال بعدی  فرودگاه پاریس، ۱۸  جای  به  باشد؟ آیا  انتظارش  در  بود  ممکن  زندگی ای 
در فرودگاه تهران سپری می کرد؟ آیا کلاً از خیر مهاجرت می گذشت و به زندگی پیشین 
خود بازمی گشت؟ اگر هیچ یک از این دو حالت رخ نمی داد، بعد از بازگشت به خانه گام 
بعدی اش چه می توانست باشد؟ می دانیم که در فرودگاه شارل دوگل روی یک نیمکت زندگی 
می کرد، از فست فودی می خورد که کارکنان و مسافران فرودگاه به او صدقه می دادند، وقت 
خود را صرف خواندن و جمع آوری بریده های روزنامه ها و گفت وگو با مردم و مصاحبه با 
خبرنگاران می کرد. اما اگر از فرودگاه تهران به خانه بازمی گشت و به تلاش برای دریافت ویزا 
ادامه می داد، تا زمان دریافت ویزا زندگی اش را چگونه می گذراند؟ زندگی اش را چگونه با میل 
به ترک کشور، و با «عزیمتی قریب الوقوع»، که تصور می کرد بسیار نزدیک است وفق می داد؟
این کتاب تلاشی برای پاسخ دادن به این سؤالات است، سؤالاتی نه فقط دربارۀ کریمی 
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ناصری بلکه دربارۀ میلیون ها «کریمی ناصری» که هر لحظه آمادۀ رفتن به فرودگاهند یا از 
فرودگاه به خانه بازگشته اند، سؤالاتی دربارۀ جمعیت بزرگی که در وضعیت «موقت دائمی» 
زندگی می کنند. ما این گروه را مهاجرت اندیش۱ نامیده ایم: کسانی که خود را «در آستانۀ» 
ترک کردن کشورشان به قصد اقامت در کشور دیگری می بینند. این افراد چگونه برای زندگی 
خود برنامه ریزی می کنند؟ تحصیلات، مشاغل، امور مالی، روابط اجتماعی، مشارکت 
سیاسی و روابط عاطفی شان چه شکلی دارد؟ زندگی شان چه تفاوتی با کسانی دارد که 
هرگز به مهاجرت فکر نکرده اند؟ دیگران با آن ها و آن ها با دیگران چگونه رفتار می کنند؟ 
و درنهایت اگر موفق به مهاجرت شوند، زندگی شان پس از مهاجرت چه تفاوتی با دیگر 

مهاجرانی دارد که تجربۀ این انتظار طولانی را نداشته اند؟
مهاجرت اندیش می تواند یک فرد، چند فرد یا گروهی از افراد باشد. اگر تعداد این افراد 
زیاد باشد، صحنه اجتماعی کشوری که در آن زندگی می کنند، یعنی کشوری که بسیاری از 
شهروندانش در وضعیت «موقت دائمی» زندگی می کنند، چه تفاوتی با سایر جوامع خواهد 
داشت؟ آیا این وضعیت می تواند به شکل گیری یک نگرش جمعی جدید منجر شود ــ 
گرایش فرهنگی تازه ای که شامل «خرده فرهنگ مهاجرت» و چرخۀ زندگی متفاوت باشد؟ 

این ها سؤالاتی است که در این کتاب به آن ها می پردازیم.
مقصد  که  هستند  نیز  کشورهایی  مهاجرتند؛  مبادی  که  هستند  بسیاری  کشورهای 
مهاجرت ها هستند. در تحقیقات بین المللی مهاجرت غالباًً این دو را جدای از هم بررسی 
و گاه بر مهاجران تمرکز می کنند و گاه بر غیرمهاجران. اما تمرکز بر این دو گروه، موجب 
نادیده گرفتن گروه سومی شده است که به سرعت در حال افزایشند و عمیقاً در حال تغییر 
دادن بافت جوامع خود هستند. این مسئله تا حدی ناشی از تمرکز بیش از حد مطالعات 
مهاجرت بر «عمل عینی» مهاجرت به بهای نادیده گرفتن «میل ذهنی» به مهاجرت است. 
مطالعۀ زندگی و تجربیات مهاجرت اندیشان امکان می دهد پیوندی میان بسیاری از مفاهیم 
به ظاهر جدا برقرار شود: «منبع» و «مقصد»، «جهانی» و «محلی»، «واقعی» و «مجازی»، 
و درنهایت «عینی» و «ذهنی». به همین سبب، مباحث و یافته های این کتاب پتانسیل آن را 
دارد که طرح کلی نظریه ای را دربارۀ مهاجرت بین المللی در دنیایی جهانی شده ترسیم کند. 

1. Homo Emigraturus



łļĒʭļ

ņɶĈŃʅ ɢĔʅĈŃļ ĒɴĒʅ ĺɮėɫĘŀİć ēđ ʼćĔ˫ć

مفهوم کانونی این کتاب ــ یعنی «مهاجرت اندیشی» ــ در نقطۀ تلاقی دو سنت تحلیلی و 
پژوهشی قرار دارد: یکی مربوط به چارچوب های نظری کلی است که برای تحلیل مسائل 
تحلیل  برای  که  مفهومی  چارچوب هایی  به  مربوط  دیگری  و  می رود،  کار  به  اجتماعی 
غالباًً سه متغیر را  جامعه شناختی  می شود. در تحلیل های  مهاجرت بین المللی استفاده 
تعیین کنندگانِ اصلیِ رفتارها و نابرابری های اجتماعی دانسته اند: طبقه، جنسیت و نژاد. 
پژوهش های  در  دومی  گرفت،  قرار  توجه  مورد  مارکسیستی  مکتب های  در  متغیر  اولین 
فمینیستی برجسته شد و سومی در تحلیل های مرتبط با جامعۀ آمریکا رواج یافت. فرض 
اساسی این بود که بدون در نظر گرفتن این سه متغیر، بخش بزرگی از تغییرات اجتماعی 
غیرقابل توضیح می شود. بعدها مشخص شد که متغیرهای دیگری را نیز باید به این سه 
افزود: تحصیلات، سن، قومیت، دین، وضعیت مهاجرتی (مهاجر بودن یا نبودن) و غیره. 
از این میان، وضعیت مهاجرت افراد عمدتاً در تحلیل های مربوط به کشورهای مهاجرپذیر، 
و نه مهاجرفرست، مورد استفاده قرار می گرفت، چرا که مهاجران عملاً از صحنۀ اجتماعی 

کشورهای مبدأ خارج می شدند و طبیعتاً تأثیر آن ها بر این جوامع کاهش می یافت. 
 در نتیجۀ 

ً
این نحوۀ نگاه به متغیرِ وضعیت مهاجرتی تا مدت ها معقول بود، ولی اخیرا

تحولی جدید به چالش کشیده شده است. این تحول نه در رابطه با مهاجران، بلکه در رابطه 
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با افرادی است که میل به مهاجرت دارند اما هنوز مهاجرت نکرده اند. افزایش چشمگیر 
تعداد این گروه در برخی کشورها متغیر مهاجرتی جدیدی ایجاد کرده و به شکل گیری دستۀ 
جمعیتی جدیدی منجر شده است: مهاجران بالقوه یا کسانی که آرزوی مهاجرت دارند. ما 

در این مطالعه این گروه را مهاجرت اندیشان نامیده ایم.
جمعیت مهاجرت اندیشان می تواند کوچک یا بزرگ باشد. در حالت دوم، این پدیده 
می تواند به شکل گیری «فرهنگ مهاجرت» منجر شود. این فرهنگ، پس از شکل گیری، به 
تمامی لایه های جامعه نفوذ می کند و ارزش ها، اولویت ها و حتی سلسله مراتب اجتماعی 
را متأثر می سازد. در چنین فرهنگی، مهاجرت به یکی از آرزوهای محوری زندگی تبدیل و 
برای بسیاری به هدفی تقریباً اجتناب ناپذیر بدل می شود و بر نحوۀ درک افراد از موفقیت، 

تصور آینده و ارزیابی وضعیت کنونی زندگی شان تأثیر می گذارد. 
در جوامعی که شمار قابل توجهی از افرادشان را مهاجرت اندیشان تشکیل می دهند، 
مهاجرت از شکل یک انتخاب فردی خارج و به امری اجتماعی تبدیل می شود. در چنین 
جوامعی، مهاجرت اندیشان انتخاب های تحصیلی و شغلی خود را نه با مقتضیات و نیازهای 
بازار کار در کشور خویش، بلکه با اولویت های کشورهای مقصدِ مهاجرتِ احتمالی شان 
تطبیق می دهند. همچنین فرهنگ مهاجرت با ایجاد فشار اجتماعی برای ترک کشور، سطح 
رضایت از زندگی را در میان افرادی که مهاجرت نکرده اند کاهش می دهد و رفته رفته منجر 
به شکل گیری احساس خودکم بینی و نقصان در میان آنان می شود. درنهایت این اشتیاق 
جمعی به مهاجرت به مرور باعث تغییر رفتار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مقیاس کلان 

می شود و روند کلی توسعۀ جامعه را مختل می کند.
وجود جمعیت قابل توجهی از مهاجرت اندیشان می تواند به ظهور گروه های دیگری 
نیز منجر شود. یکی از این گروه ها، که ما آن را مهاجرت ستیزان۱ نامیده ایم، شامل افرادی 
ـ چه به دلیل احساس وفاداری  است که فعالانه در برابر وسوسۀ مهاجرت مقاومت می کنند ـ
به وطن، چه به دلیل تردید نسبت به تحقق وعده های مهاجرت و چه به سبب ترجیحات 
 بر ضرورت 

ً
شخصی و فرهنگی. مهاجرت ستیزان، بر خلاف مهاجرت اندیشان، معمولا

1. Anti-Emigraturus
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کید دارند و برای یافتن راه حل رفع مشکلات ساختاری ای که  توسعۀ ملی کشور خویش تأ
دیگران را به مهاجرت وامی دارد تلاش می کنند. اما در جامعه ای که فرهنگ مهاجرت درونش 
ریشه دوانده چنین مواضعی غالباًً نگرشی خلاف جریان شمرده می شوند. سیطرۀ گفتمان 
مشوق مهاجرت اغلب منجر به انزواگزینی و حاشیه نشینی مهاجرت ستیزان می شود، زیرا 
در چنین شرایطی به آن ها برچسب هایی زده می شود که آنان را افرادی فاقد درکی درست 
از وضعیت کشور، ناتوان از مهاجرت، خنثی در برابر ساختارهای نابرابر و نادرست حاکم 
بر کشور یا حتی همدستِ آن ساختارها می خوانند. در موارد حاد، مهاجرت ستیزان ممکن 

است به حمایت از رژیم های فاسد یا سرکوبگر متهم شوند. 
گروه سومی که ممکن است از فرهنگِ مهاجرت تأثیر بپذیرد مهاجرت اندیشان کامیاب۱ 
یا آن دسته از مهاجرت اندیشانی هستند که موفق شده اند به آرزوی مهاجرت خود جامۀ عمل 
بپوشانند. این افراد اغلب برای کسانی که در وطن مانده اند به نماد موفقیت و کامیابی تبدیل 
می شوند. این گونه مهاجران، یعنی آنانی که از محیطی تحت سیطرۀ فرهنگ مهاجرت موفق به 
 با سایر مهاجران تفاوت هایی دارند؛ مثلاً، به دلیلِ مهاجرتِ متأثر 

ً
مهاجرت می شوند، معمولا

از فشارهای اجتماعی چندان به فردای پس از مهاجرت خود نمی اندیشند و به همین جهت 
تصویر چندان شفاف یا انتظارات چندان واقع بینانه ای از وضعیت پس از مهاجرت خویش 
ندارند. این شکاف میان انتظارات و واقعیت ها می تواند فشارهای روانی و عاطفی سنگینی 
 به این فشارها می افزاید این 

ً
را بر این گونه مهاجران وارد کند. یکی از چیزهایی که معمولا

است که بسیاری از این گونه مهاجران احساس می کنند پس از مهاجرت دیگر مجاز نیستند 
از زندگی پس از مهاجرت خود شکوه کنند، و به همین دلیل ناچار می شوند از زندگی پس از 
مهاجرت خود یکسره تصویری موفق و شاد ارائه دهند، حتی اگر واقعیت زندگی شان جز این 
باشد. در برخی موارد، این انتظارات سنگین باعث می شود مهاجران، با پذیرش چندین شغل 
و فدا کردن آسایش شخصی، صرفاً برای برآورده کردن انتظارات خانواده و جامعه ای که از آن 

مهاجرت کرده اند، خویشتن را در حدی فراتر از توان خود تحت فشار قرار دهند.
فرهنگ مهاجرت برای گروه چهارمی از افراد هم پیامدهایی دارد، و آن مهاجران بازگشته۲ 

1. Post-Emigraturus 2. Nostos-Emigraturus
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است، یعنی افرادی که پس از مهاجرت کردن به کشـوری دیگر تصمیم به بازگشت به وطن 
 با جامعه ای مواجه می شوند 

ً
خود می گیرند. این افراد، صرف نظر از دلایل بازگشتشان، معمولا

که به آن ها به مثابه گروهی شکست خورده  می نگرد. در واکنش، بسیاری از مهاجران بازگشته 
به روایت های ضدمهاجرت روی می آورند و گفتمان های مشوق مهاجرت را که مهاجرت را 
موفقیتی مسلم می پندارند، به چالش می کشند تا تصمیم خود برای بازگشت را برای دیگران 

توجیه  کنند یا به آن ها بقبولانند. 
در ادامه، چهار داستان کوتاه از زندگی چهار نفر را ارائه می کنیم که هر کدام ابعاد زندگی 

یکی از این چهار گروه را به تصویر می کشد. 

ĔĻģĸćĹćđĈļ ŅŘ˳Ŗɘ łɳĈɯļ łɳ ɢĔʅĈŃļ Ŀ ćēĈɷ :ʼĈʖɴĒɶćɢĔʅĈŃļ
تارا، زنی جوان در اوایل دهۀ چهارم زندگی اش، بیش از یک دهه است که با رؤیای مهاجرت 
زندگی می کند. او در شهری کوچک متولد و بزرگ شده است؛ همواره در مدرسه موفق بوده 
و تحسین معلمانش را بر انگیخته است. برخی از معلمان برای تشویق او می گفتند: «تو 
باهوشی. باید ایران را ترک کنی و به بهترین دانشگاه های دنیا بروی!» با گذشت زمان، این 
جملات از حد تشویق ساده فراتر رفتند و رفته رفته چشم انداز زندگی او و تعریفش از موفقیت 
را شکل دادند. زمانی که تارا تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد در علوم پایه آغاز کرد 
به روشنی می دانست چه می خواهد: مهاجرت خواهد کرد، به دنبال علایق علمی اش خواهد 

رفت و در دانشگاهی معتبر در خارج از ایران به مقام استادی خواهد رسید. 
اما واقعیت بسیار پیچیده تر از این بود. خانوادۀ تارا، با وجود افتخار کردن به دستاوردهای 
او، مخالف ترک کشور بودند. بدون حمایت مالی و عاطفی آن ها کار برایش دشوار می شد، 
پس در برداشتن اولین گام ها با مشکلات جدی روبه رو شد: «من پولی برای امتحان زبان 
پلای کردن برای دانشگاه ها نداشتم، و خانواده ام هم حاضر به کمک نبودند.» وقتی 

َ
یا ا

موانع راهش را سد کردند، برای مدتی رؤیاهایش را کنار گذاشت. پس از فارغ التحصیلی از 
دانشگاه، تمرکزش را بر برنامه نویسی کامپیوتر گذاشت، حوزه ای که از نظر شغلی چشم انداز 
بهتری داشت. او خود را کاملاً وقف کار کرد، مهارت های جدیدی آموخت و سرانجام 
توانست شغل ثابتی در یک شرکت نرم افزاری به دست آورد. با این حال، میل او به مهاجرت 
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هرگز خاموش نشد: «این میل، مثل یک نجوای آرام در پَسِ ذهنم، همیشه با من بود.»
مهاجرتی اش از حاشیۀ توجه او خارج شد و به مرکز  در حدود سی سالگی، برنامۀ 
توجهش بازگشت. شش سال پیش، تارا ارسال درخواست برای پذیرش در مقطع تحصیلات 
تکمیلی دانشگاه های خارجی را به این امید که مهارت در برنامه نویسی و تجارب حرفه ای 
باعث موفقیتش شود شروع کرد؛ اما موفق به گرفتن پذیرش نشد. او با استادان دانشگاه های 
مختلف در خارج از ایران مصاحبه کرد، اما موفق به دریافت بورس تحصیلی نشد. سال 
بعد، تلاش دوباره ای را آغاز کرد و این بار بر دانشگاه های کانادا و اروپا متمرکز شد. با وجود 
تلاش های فراوان، این بار هم درخواست هایش با جواب رد مواجه شد. اما این شکست ها 
باعث نشد از هدف خود دست بکشد: «ناامیدکننده بود، اما مرا نشکست... هر بار که 

شکست می خوردم، به خودم می گفتم فقط باید سخت تر تلاش کنم.»
کم کم میل تارا به ترک کشور از یک برنامۀ تحصیلی فراتر رفت و در تمامی جنبه های 
زندگی اش، از جمله انتخاب های شغلی و روابط شخصی اش، تأثیر گذاشت، به نحوی 
که همه چیز به خدمت آن «مهاجرت سرنوشت ساز» درآمد. برای مثال، او از تعهدات 
بیشتری  آمادگی  مهاجرت  فرصت  شدن  فراهم  صورت  در  تا  می کرد  پرهیز  بلندمدت 
داشته باشد. رفتار مالی خود را تغییر داد: «حتی پس اندازهایم را هم با در نظر گرفتن این 
[مهاجرت] مدیریت کرده ام... بخش زیادی از پولم را به ریال نگه نمی دارم، چون می دانم 

برای برنامه هایم به دلار نیاز دارم.» و فراتر از مسائل مالی، حتی دیدگاهش دربارۀ ازدواج نیز 
تغییر کرد. او دیگر تمایلی نداشت با کسی ازدواج کند که اصرار به ماندن در ایران دارد: «من 
شریک زندگی ای می خواهم که این مسیر را درک کند، کسی که دیدگاهش شبیه دیدگاه خودم 
باشد.» میل تارا به مهاجرت مسیر حرفه ای او را نیز شکل داد. بی ثباتی اوضاع اقتصادی 
ایران و نارضایتی از اوضاع سیاسی انگیزۀ او را برای پیشرفت در حوزۀ کاری اش تقویت 
 ـ برای یادگیری  کرد. او می گوید: «من از این هدف برای پیشرفت خودم استفاده کرده ام ـ
بیشتر، برای آماده شدن برای مصاحبه های شغلی و دانشگاهی، برای بهبود مهارت هایم.» 

اما سال ها برنامه ریزی و انتظار بهایی سنگین برایش داشته است. تارا زندگی خود را در 
حالت تعلیق توصیف می کند، زندگی ای که در آن هر تصمیمی تحت تأثیر فکر مهاجرت 
است: «احساس می کنم همیشه در وضعیت بینابین هستم، نه کاملاً این جا هستم و نه کاملاً 
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آن جا.» این احساس عمیق و فراگیرِ بی ثباتی سلامتِ روانی او را هم تحت تأثیر قرار داده و 
پرسش هایی ماندگار اما دشوار برایش ایجاد کرده است: آیا هرگز به زندگی ای که آرزویش را 
دارد خواهد رسید؟ آیا مهاجرت ارزش آن همه فداکاری مالی، عاطفی و شخصی را خواهد 
داشت؟ با وجود این تردیدها، تارا همچنان به رؤیای مهاجرت پایبند است. پافشاری او 
مثال پشتکار فردی مهاجرت اندیش است: فردی که هویت و زندگی اش کاملاً با آرزوی 
مهاجرت گره خورده است. داستان تارا نشان می دهد که چگونه آرمان مهاجرت می تواند 
به پیگیری مادام العمر تبدیل شود و نه تنها تصمیمات عملی، بلکه برداشت فلسفی فرد 
از خود را نیز شکل دهد. برای تارا، مهاجرت چیزی بیش از یک هدف است، روایتِ 
تعریف کنندۀ زندگی است، چراغ امیدی است در دل واقعیتی که زندگی در آن روز به روز 

دشوارتر می شود. 

ɢĔʅĈŃļ Ĉɳ ʔćłɶĈɮʄĘĔĘ ɧʬĸĈʄļ Ŀ ʼŇđēć :ʼćʐɫɮĘɢĔʅĈŃļ
اردلان در شهری کوچک نزدیک تهران متولد و بزرگ شده است. او در خانواده ای رشد 
یافته که فراز و نشیب های اقتصادی ایران را از نزدیک تجربه کرده است. پدرش، معلم 
بازنشسته ای که بعدها به کسب وکار خصوصی روی آورد، توانست در سال های نوجوانی 
اردلان وضعیت مالی خانواده را بهبود بخشد. مادرش، زنی خانه دار و مذهبی است که به 
گفتۀ اردلان در عین وابستگی عمیق به سنت های مذهبی، محیطی باز در خانواده ایجاد 
کرده است که در آن تفکر انتقادی و آزادی اظهارنظر وجود دارد. اردلان مدرک کارشناسی 
خود را در مهندسی و کارشناسی ارشد خود را در علوم انسانی گرفته است، و اکنون در 
سی وچندسالگی کسب وکاری موفق را اداره می کند که برایش ثبات مالی به بار آورده است. 
اما به رغم دستاوردهای تحصیلی، شغلی و مالی مجبور است دائماً به پرسش هایی دربارۀ 
تصمیمش برای ماندن در ایران پاسخ دهد. دوستان، همکاران، و حتی آشنایانش، که غالباًً 
مهاجرت را نهایتِ موفقیت می دانند از او می پرسند: «چرا هنوز این جایی؟ نمی خواهی 

مهاجرت کنی؟»
این فشار دائمی او را وادار کرده عمیقاً دربارۀ انتخاب هایش بیندیشد و دلایل خود را 
گاهانه  برای ماندن به دقت چارچوب بندی کند. در مورد اردلان، ماندن در ایران تصمیمی آ
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است که بر سه رکن اصلی استوار است. اول، او احساس تعلق عمیقی به وطن خود دارد و 
ترک کردن فرهنگ، جغرافیا و حتی شهر کوچک محل تولدش برایش فقدانی غیرقابل تحمل 
است. دوم، او نمی تواند مدتی طولانی از خانواده اش دور بماند؛ پیوند نزدیکش با والدین و 
برادران برایش منبع ثبات عاطفی است و ارزش حضور آن ها در زندگی اش بیش از آن است 
که آن را با عدم قطعیت های مهاجرت معاوضه کند. سوم، تصور لزوم تطبیق دادن خود با 
زبان و فرهنگی جدید برایش خوشایند نیست. صرف کردن سال ها وقت برای ادغام شدن 
در جامعه ای بیگانه برای او چیزی جز گسستی عمیق از زندگی ای نیست که با تلاش برای 

خود ساخته است.
با این حال، اردلان از تأثیرات این فشارهای فرهنگی مصون نیست. او بارها و بارها 
خود را درگیر مکالمات مشابهی با دوستان مختلف می بیند که همگی حول محور تصمیم 
او برای نرفتن و دلایل آن می چرخند. بسیاری گمان می کنند که امتناع او از مهاجرت ناشی 
از انفعال وی یا همسویی سیاسی اش با نظام حاکم است؛ اتهاماتی که اردلان قاطعانه آن ها 
را رد می کند. اردلان ماندن را تصمیمی شخصی می داند نه تأییدی بر وضع سیاسی موجود 

و می گوید که از توضیح دادن مدام تصمیم خود برای دیگران خسته شده است.
شاید برای تقویت استدلال های خود است که اردلان تجربیات کسانی را که مهاجرت 
ــس از مهاجرت پرس وجو می کند.  ــد مطالعه می کند و به ویژه دربارۀ چالش های پ کرده ان
هدف او نه تغییر تصمیم خود برای ماندن، بلکه کسب تأییدی برای دیدگاه خود است. به 
نظر اردلان، بسیاری از کسانی که کشور را ترک می کنند انتظاراتی بیش از حد ایدئال گرایانه 
ــور دارند، و درنتیجه با مشکلاتی مواجه می شوند که پیش تر به  از زندگی در خارج از کش
ــفر نکرده اســت و این امر بهانه ای  ــور س آن ها فکر نکرده بودند. او هرگز به خارج از کش
دیگر برای انتقاد از او به دســت دوستانش داده اســت. آن ها درک نمی کنند که چرا اردلان 
ــتگی او به وطن فراتر از  ــفر خارجــی نمی بیند. اما، از نظر خودش، وابس هیچ نیازی به س
ــف فرهنگی گرفته  ــایر نقاط جهان اســت. پیوند او با ایران، از ظرای جذابیت کاوش در س
ــی اش، بخش جدایی ناپذیری از هویت اوســت. با این که اذعان  تا خاطرات دوران کودک
می کند نیمی از جمعیت ایران، در صورت فراهم شدن فرصت، کشور را ترک خواهند کرد، 
با قاطعیت می گوید: «من یکی از آن ها نیستم.» این اعلام نظر اغلب باعث انتقاد دیگران 
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گاهی یا انفعال، بلکه  ــود و او را مجبور می کند توضیح دهد تصمیمش نه از روی ناآ می ش
ــاختن زندگی ای هدفمند در سرزمینی است که آن را خانۀ گاهانه برای س از سر انتخابی آ

خود می داند.
داستان اردلان فشارهای فرهنگی عظیمی را به تصویر می کشد که روزانه بر کسانی وارد 
می شود که در جامعه ای با فرهنگ مهاجرت گسترده تصمیم به ماندن در کشور خود گرفته اند. 
این داستان نشان می دهد که برای فردی که علی رغم داشتن شرایط لازم نمی خواهد مهاجرت 

کند، تصمیم به ماندن در وطن نیازمند توجیه مدام و مقاومت در برابر فشارهاست. 

ʔćŅ˳Řŗˢˬ ʌćĿŗˬ Ŀ ĈĻɫɶ :ɠĈɫļĈİ  ʼĈʖɴĒɶćɢĔʅĈŃļ
در میان جمعیت گستردۀ مهاجرت اندیشان، تنها گروه کوچکی موفق به عبور از این وضعیت 
بینابینی می شوند و مهاجرت می کنند. وجود موانع متعدد برای مهاجرت موجب می شود 
که بسیاری از افراد بیشتر انرژی خود را صرف کسب شرایطی کنند که ترک کشور را برای 
آنان میسر سازد، و کمتر به شرایط لازم برای زندگی پس از مهاجرت فکر کنند. درنتیجه، 
آنان درک و تصور خود از زندگی در مقصد را عمدتاً بر روایت های مثبت و گزینشی منبعث 
از فرهنگ مهاجرت استوار می سازند و کمتر به چالش ها و پیچیدگی های واقعی زندگی 
در آن جا توجه می کنند. از همین رو، ما این گروه را مهاجرت اندیشان کامیاب۱ نامیده ایم؛ 
سایر  با  مقایسه  در  و  رفته اند  فراتر  صرف  مهاجرت اندیشی  مرحلۀ  از  که  کسانی  یعنی 
مهاجرت اندیشان به نوعی کامیابی دست یافته اند، اما اینک در کشور مقصد با چالش هایی 
بزرگ و گاه حتی با تردید نسبت به چرایی مهاجرت خود دست و پنجه نرم می کنند. نیما 

 ـکه از محیط های تحت سیطرۀ فرهنگ مهاجرت می آیند و می توان آن ها  ۱. باید میان این دسته از مهاجران ـ
فرهنگ  از  عاری  محیطی  از  که  مهاجرانی  و  آورد ــ  حساب  به  مهاجرت اندیشان  کامیاب  زیرمجموعۀ  را 
 تصمیم خود برای مهاجرت را بر مبنای محاسبۀ ریزبینانه 

ً
مهاجرت می آیند تفاوت قائل شد. گروه دوم معمولا

 ـفایده اتخاذ می کنند. برای آن ها رفتن و کندن از جامعۀ مبدأ به هر قیمتی و به هر شکلی هدف نیست،  هزینه 
بلکه به همان میزان به فرصت ها و امکانات پس از مهاجرت خود در کشورهای مقصد نیز می اندیشند. حتی 
در جوامع تحت سیطرۀ فرهنگ مهاجرت هم چنین افرادی وجود دارند، اما به موازات گسترش سیطرۀ فرهنگ 
گرایش های  با  همراهی  در  که  مهاجرانی  نسبت  مقابل،  در  و  می گذارد؛  کاهش  به  رو  آن ها  تعداد  مهاجرت 

اجتماعی جاری دست به مهاجرت می زنند بیشتر و بیشتر می شود.
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یکی از آن هاست. مردی سی وچندساله و بزرگ شده در خانواده ای که دستیابی به زندگی بهتر 
را همواره از طریق مهاجرت میسر دیده است. به گفتۀ او، پدرش که کارمند دولت است 
کید می کرده است که امکان موفقیت در ایران بسیار محدود است: «حتی با  بارها به او تأ
داشتن مدرک علمی هم بهترین امیدت این است که شغلی معمولی پیدا کنی، شغلی بدون 
هیچ جای پیشرفت؛ زبان انگلیسی ات را تقویت کن و از این جا برو!» این جملات، همراه 
با داستان های بستگان مهاجرت کرده که گویای آن بود که در خارج از کشور امکان پیشرفت 
یافته اند، از همان کودکی نگاه نیما را به مهاجرت شکل دادند. از دید او، ترک کردن ایران 
کنده از  صرفاً راهی برای فرار از سختی ها نبود، بلکه فرصتی برای رسیدن به دنیایی برتر و آ

فرصت و موفقیت بود.
باثبات  دوره ای  کودکی ام  بود: «دوران  معمولی  لحاظ  هر  از  نیما  خانوادگی  محیط 
بود... ما در فقر شدید نبودیم و چالش های بزرگی نداشتیم، اما والدینم همیشه دربارۀ 
این که زندگی می توانست بهتر باشد و این که زندگی در خارج از ایران چگونه می تواند 
باشد صحبت می کردند.» میل نیما به مهاجرت به گفتۀ خودش از محیط خانوادگی اش 
تأثیر مستقیم می گرفت، تأثیری که رسانه ها و روایت های بستگانِ مهاجر نیز آن را تقویت 
می کرد: «هیچ وقت پلیس دستگیرم نکرد و مشکلات اقتصادی کودکی ام هم آن قدرها نبود. 
سختی ها نبودند که مرا مجبور به رفتن کردند ــ آنچه مرا تشویق به رفتن کرد فرصت هایی 
بود که می توانستم در آینده داشته باشم... فیلم های هالیوودی غرب را مکانی به تصویر 
می کشیدند که در آن تلاش سخت منجر به موفقیت می شود، سیستم ها کارآمدند و آزادی 
و عدالت برقرار است.» نیما اذعان می کند: «آمریکا تصویر خود را ماهرانه به دنیا صادر 
می کند. فکر می کردم آن جا مرکز فناوری های پیشرفته و دموکراسی و جامعه ای سکولار 

است. مطمئن بودم که کاملاً با آنچه در ایران هست متفاوت خواهد بود.»
نیما در اولین تلاش خود برای مهاجرت به قبرس رفت ــ مکانی میان شرق و غرب ــ 
و یک سال و نیم را در آن جا گذراند. این دوره برای او بسیار تأثیرگذار بود. او در قبرس طعم 
استقلال را چشید و یاد گرفت که زندگی خود را بدون پشتیبانی خانواده مدیریت کند. در 
همین دوران بود که متوجه شد بین رؤیاهایش و واقعیت فاصلۀ زیادی وجود دارد. پس از 
مدتی زندگی در قبرس بالاخره موفق به مهاجرت به آمریکا شد. اما ورود نیما به لس آنجلس 
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به هیچ وجه آن اتفاق باشکوهی نبود که در ذهنش تصور کرده بود: «فرودگاه کهنه و قدیمی بود. 
با خودم فکر کردم، ”همین؟ این همان آینده ای است که قرار بود داشته باشم؟“» چالش های 
او در ماه های بعد بیشتر هم شد. باز کردن حساب بانکی، گرفتن خط تلفن و پیدا کردن خانه 
همه به طرز غیرمنتظره ای پیچیده بود. نیما به یاد می آورد: «فکر می کردم این جا همه چیز 
سریع و کارآمد خواهد بود. اما حتی کارهای ساده ای مثل راه اندازی خدمات خانه یا پرداخت 

 ـ فرستادن چک با پست؟ شوکه شده بودم.» قبوض، قدیمی و کند به نظر می رسید ـ
علاوه بر این گونه مسائل مربوط به زندگی روزمره، چالش های فرهنگی و اجتماعی 
نیز به همان اندازه گیج کننده بودند. یکی از این چالش ها تجربۀ انزوای اجتماعی بود: «در 
ایران، اگر به کمک نیاز داشتی حتی غریبه ها هم به تو کمک می کردند. این جا اگر شبکه ای از 
دوستان و آشنایان نداشته باشی، کاملاً تنها هستی.» با گذر زمان، نگاه نیما به آمریکا تغییر 
کرد. تصویری که از یک جامعۀ آرمانی در ذهن داشت، کم کم رنگ باخت و جای خود 
را به درکی واقع بینانه تر از نقاط ضعف و قوت جامعۀ آمریکا داد: «فهمیدم که آمریکا کامل 
نیست. این جا هم بوروکراسی، ناکارآمدی و حتی بی عدالتی وجود دارد.» یکی از بزرگ ترین 
شگفتی های نیما شیوع گستردۀ نژادپرستی و نابرابری بود: «ابتدا فکر می کردم شاید چون 
مهاجرم بیش از حد حساسم. اما بعد متوجه شدم که این مشکلات سیستماتیک هستند؛ نه 

این که فقط به چشم من بیایند، بخشی از ساختار جامعه اند.» 
با وجود این که سال ها از مهاجرت نیما به آمریکا می گذرد، ارتباط او با ایران قوی تر شده 
است، آن هم برای فردی که به گفتۀ خودش در ایران هم خود را بیشتر غربی می دانست تا 
ایرانی: «من هرگز فردی نبودم که دلبستگی عمیقی به نمادهای فرهنگی داشته باشم. حتی 
در ایران هم زیاد درگیر این مسائل نبودم. راستش را بخواهید، حتی آن جا هم خودم را غربی 
می دانستم. مثلاً، به موسیقی ایرانی گوش نمی دادم... در خانۀ ما هیچ اثری از هنر ایرانی یا 
تزئینات ایرانی نبود... خیلی ها در خانۀ خودشان خطاطی یا دیوان شعر دارند، اما این چیزها 
برای من معنایی نداشت.» اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از مهاجرتش به آمریکا، او 
هر روز اخبار ایران را دنبال می کند، به بی بی سی فارسی گوش می دهد و تنقلات ایرانی مانند 
لواشک و گز می خرد تا ایران را به همکاران غیرایرانی اش معرفی کند. او می گوید: «موضوع 
فقط طعم نیست. این راهی برای حفظ ارتباط است. وقتی این خوراکی ها را به محل کارم 
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می برم یا به دوستانم تعارف می کنم، انگار که تکه ای از ایران را با خودم حمل می کنم.» 
داستان نیما تأثیر عمیق مهاجرت از کشوری را نشان می دهد که فرهنگ مهاجرت در 
آن ریشه دوانده است. او در خانواده ای بزرگ شده که ترک وطن را راهی برای پیشرفت و 
گامی اجتناب ناپذیر برای موفقیت افراد بلندپرواز می داند و به همین جهت مهاجرت را 
همیشه مسیری طبیعی در زندگی خود تصور کرده بود. این پیش زمینۀ فرهنگی انتظاراتش را 
از زندگی در خارج از کشور شکل داده و تصویری نه چندان واقعی از فرصت ها و پیشرفت 
غیرمنتظره،  چالش های  از  سرشار  که  مهاجرت  واقعیت  اما  بود.  کرده  ایجاد  ذهنش  در 
ناشناخته های فرهنگی و بازتعریف موفقیت بود، تجربه ای پیچیده تر از آنچه انتظار داشت 
از آب درآمد. سفر او پیچیدگی های عاطفی و روانیِ مهاجرانی را نشان می دهد که تحت 

تأثیر فرهنگ مهاجرت تصمیم به ترک وطن می گیرند.

 ـɥʭĤ Ĉɴ ŀķʅ łɳ ņ˥İĔĐ؟ ʾ ــ ĘŀĘ ɧʖĴʌĈɳ :łɮʖĴʌĈɳ ʼćĔʅĈŃļ
داستان مهاجرت سوسن پر از تضادهای عمیق و چالش های دشوار است. سوسن که در دهۀ 
۱۳۶۰ در خانواده ای مذهبی و سنتی در شهری کوچک در شرق ایران متولد شده، نزدیک 
به شش سال را همراه با همسرش برای ادامۀ تحصیلات عالی در ایالات متحده گذراند. 
با وجود بهره مندی از مزایای زندگی در آمریکا، سوسن و همسرش تصمیم گرفتند به ایران 
بازگردند؛ تصمیمی که ریشه در ارزش های فرهنگی و مذهبی آن ها داشت. سوسن دوران 
اقامت خود در آمریکا را تجربه ای ارزشمند از نظر حرفه ای و شخصی توصیف می کند. 
همسرش مدرک دکتری خود را گرفت و سوسن نیز موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد 
شد. دو فرزند از سه فرزندشان نیز در آمریکا متولد شدند. با این حال، برنامۀ آن ها هرگز 
مهاجرت دائمی نبود. او می گوید: «حتی با تمام زیبایی ها و راحتی هایش، آمریکا را مکانی 
برای پرورش فرزندانمان یا خانه ای دائمی نمی دانستیم.» بازگشت آن ها به ایران، بیش از 
هر چیز، تحت تأثیر تمایلشان به حفظ ارزش های مذهبی و فراهم کردن محیطی برای 
فرزندانشان بود که این ارزش ها را تقویت کند. برای سوسن و همسرش، زندگی در کشوری 
خارجی آزمونی واقعی بود که تصویر ایدئال غرب را که در ایران رواج دارد به چالش کشید. 
او می گوید: «تصویری که ایرانی ها از غرب دارند، مثل یک عکس فتوشاپ شده است ــ 
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فقط بخش های زیبا در آن نمایش داده می شود.» سوسن تأکید می کند که اگر چه زندگی در 
ایالات متحده مزایای بسیاری برایشان داشت، احساس همیشگی بیگانگی چالشی بود که 
پیوسته با آن مواجه بودند. او توضیح می دهد: «همیشه به چشم فردی متفاوت دیده خواهی 
شد، مگر این که کاملاً در فرهنگ آن ها حل شوی و هویت خودت را کنار بگذاری.» اما 

چنین انطباقی نه مطلوب بود و نه برای خانوادۀ آن ها ممکن.
اما بر خلاف انتظارشان بازگشت به ایران هم نه بازگشت به بهشتی که از آن جدا افتاده 
بودند، بلکه وارد شدن به محیطی مملو از چالش های عمیق اجتماعی و عاطفی بود. یکی 
از سخت ترین جنبه های بازگشتْ برخورد مداوم به نگاه های کنجکاو و پرسش های بی پایان 
دیگران، به ویژه در مورد دلیل بازگشتشان، بود. سوسن به یاد می آورد که حتی شرکت در 
دورهمی های خانوادگی و دوستانه نیز به کاری طاقت فرسا تبدیل شده بود: «در یکی دو سال 
اول بازگشتمان به ایران این سؤالات بی وقفه تکرار می شد... هر بار که وارد جمعی می شدیم، 
می دانستیم که حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقۀ اول را باید صرف توضیح دلایلمان برای بازگشت 
کنیم.» همۀ این ها در حالی است که به گفتۀ او خانواده و اطرافیانش نیز مذهبی و از حامیان 
 به مهاجرت نظر چندان مساعدی ندارند. 

ً
جریان های سیاسی محافظه کار هستند که معمولا

این پرسش ها آن قدر تکرار می شدند که سوسن و همسرش از حضور در این اجتماعات 
احساس اضطراب می کردند. او می گوید: «قبل از رفتن به مهمانی می نشستیم و خودمان 
را از نظر ذهنی آماده می کردیم، چون می دانستیم با یک جور بازجویی روبه رو خواهیم 
شد.» لحن سؤال هایی مانند «چرا از چنین زندگی خوبی گذشتید؟» باعث می شد احساس 
کنند که مدام باید از ارزش ها و اولویت هایشان دفاع کنند؛ و به همین دلیل دیدارهای 
توضیح و  توجیه  طاقت فرسای  تکرار  به  باشند  لذت بخش  می بایست  که  صمیمانه ای 

تبدیل می شدند.
داستان سوسن پیامدهای فرهنگ مهاجرت را برای مهاجرانی که به وطن بازمی گردند به 
گاهانه و مبتنی بر اولویت های  تصویر می کشد. بازگشت او نه عقب نشینی، بلکه تصمیمی آ
خانوادگی بود. با این حال، انگی اجتماعی که در ایران به مهاجران بازگشته زده می شود 
نشان دهندۀ روایت فرهنگی عمیق تری است که موفقیت را مترادفِ ترک وطن و بازگشت را 

معادلِ شکست می داند. 


